
گروه سیاسی: پس از اینکه احمد زیدآبادی)تحلیل‏گر سیاسی( و سعید آجرلو )فعال 
سیاســی اصول‏گــرا و مدیرمســئول روزنامه صبح نــو( در بخــش اول مناظره خود، 
مقدماتی از ســرمایه و اعتماد اجتماعی را بیان کردند، در بخش دوم از این مناظره 
آنهــا به بررســی دلایل ضعف و کاهش اعتماد به سیســتم سیاســی از ســوی مردم 
پرداختند و گفتند باید چه کرد که این سطح ازدست‏رفته اعتماد، قابلیت بازگشت را 
پیدا کند. این مناظره چندی پیش با همکاری اندیشکده شرح و خانه اندیشه‏ورزان 

در چارچوب برنامه »خط« برگزار شد. 

اینکه با کمبود منابع روبه‏رو شــد و بــا تحریم‏هایی که آقای 
اوبامــا اعمال کرد، از آن‏جا دوبــاره وارد یک مرحله‏ی جدید 
شدیم. دولت آقای روحانی چیزی متفاوت از گذشته‏ها نبود. 
بالاخره این کشــور را شما تاکنون با نفت اداره کردید، وقتی 
نفت از سفره‏ی شــما قطع می‏شود، بحران درست می‏کند. 
حالا این بحران را شــما درصورتــی می‏توانید مدیریت کنید 
که مردم بگویند مــا دیگر نمی‏خواهیم با نفت زندگی کنیم، 
همه‏ی مســائل و ناراحتی‏هــا و مشــکلاتش را می‏پذیریم و 
با کار بیشــتر و مالیــات و این‏ها، مشــکل را مرتفع می‏کنیم 
ولی واقعیتش این اســت ‏که اصلًا بحــث دولت نبوده، مردم 
آن تحریــم را نمی‏پذیرفتند. چــرا نمی‏پذیرفتند؟ چون فکر 
می‏کردند بــه دلایلی دارد اعمال می‏شــود کــه ما خودمان 
می‏توانیم آن دلایل را رفع کنیم. یعنی سیاست خارجی کشور 
پایش وســط آمد که مورد قبول نبود و همچنان نیست. من 
چون با مردم ارتباط دارم، هیچ کس خواهان این نیست که با 
یک سلسله‏سیاست‏های خارجی خاص، شما تحریم‏هایی را 
بر مملکت اعمال کنید که نه بشود نفت را راحت فروخت و نه 
سرمایه خارجی بیاید. در این تنگنا کسی مالیات نمی‏دهد. 
البته مثلًا بچه‏های ما ۱۵میلیون حقوق می‏گیرند همان قبل 
از اینکه واریز شــود مالیاتش را برمی‏دارند و این کارمندهای 
بیچاره مالیات می‏دهند و آن‏هایی که صاحب مشاغل آزادند 
همین‏کــه می‏خواهید رقم بزرگی کارت بکشــید، می‏گویند 
نمی‏شود به حسابم واریز کنی؟ و قانون را دور می‏زنند، چون 
اولًا طبق همان تصور قبلی فکر می‏کنند دولت منبع لایزال 
منابع هســت پس چرا از جیب ما برود و فکر می‏کنند که اگر 
هــم بدهند در واقع دارند باج می‏دهنــد و اینکه آن‏جایی‏که 

آن‏ها دوست دارند مصرف نمی‏شود.]...[
Ó  پس می‏فرمایید دولتــی که تصویرش در ذهن مردم‌

بعد از انقلاب جا افتاده، یک دولت بسیار پولدار است 
که می‏آید منابع توزیع می‏کند و این هنوز ادامه دارد...
زید‏آبــادی: بله، همین اســت. هم یک تصــوری از آن دولت 
وجــود دارد که خود دولتی‏هــا به آن دامن زدنــد؛ یعنی در 
رقابت‏های جناحی هم مدام به این دامن زده‏شــده، هرکس 
گفته من بیایم کلی رفــاه ایجاد می‏کنم. این تصور به لحاظ 
فرهنگی خیلی می‏تواند در آینده مشــکل‏زا باشــد و شــاید 
اساساً امر حکمرانی کشور را به امر غیرممکنی تبدیل کند و 
در عین حال از موقعی ‏که دولت نفت می‏فروخته، یک چیزی 
را توزیع می‏کرده، این هم که از سبدش خارج شده، مردم به 
تنگ آمده‏اند و سرمایه‏گذاری هم که صورت نمی‏گیرد و فکر 
می‏کنند همین‏هایی هم که هست به یک تیپ‏های خاصی 
اختصاص پیدا می‏کند.]...[ همــه‏ی این‏ها به‏علاوه‏ی نوع 
سیاســت خارجی که باعث بی‏اعتمادی عموم شده، سبب 
می‏شود که نه‏تنها اساساً به دستگاه دولت بی‏اعتماد باشند، 
بلکه فکر کنند دارند جیب‏شــان را هم خالی می‏کنند. تورم 
هم کــه عملًا جیب‏هــا را خالی می‏کنــد،]...[ تــازه بیاییم 
یــک مالیاتی را هــم بپردازیم و دولت هم بــرود جاهایی که 
اصلًا معلوم نیســت خرج کند،]...[ کار اصلاح اجتماعی و 
اقتصادی راهش سیاســی است و راه سیاسی هم این است 
که شما درصدد جلب اعتماد عمومی برآیید که آن هم راهش 
مشخص است ولی این سیستم چون اصلًا نگاهش به دولت 
این اســت که یک میراث خدادادی اســت و حق ماست که 
حکومت کنیم و بقیه از چنین حقی برخوردار نیستند، با این 
نــگاه هیچ‏وقت نمی‏توانیم ایــن کار را بکنیم مگر اینکه این 

نگاه عوض شود.
Ó  آقای دکتر، شــما تحلیل‏تــان را بفرمایید که آیا واقعا‌

وضعیت اینگونه است که مردم اعتماد نمی‏کنند...؟
ســعید آجرلــو:  من به روشــنفکران اشــاره 
کردم. اساساً برای روشــنفکران در ایران، 
خیلی مســئله‏ی State مهم نیســت، و 
این مربوط به الان نیست، یک موقعی 
می‏دیدیــم کــه در گرایش‏هــای چپ 
اساساً دولت-ملتی که ما می‏گوییم 
و وطن خیلی مفهومی نداشــت. 
دیدیم کــه در نهایت هم از درون 
آن، چــه درآمــد، یعنی شــکل 
منحــرف و منقطع‏شــده از 
مــردم که علیه مــردم هم 
ایستاد. هنوز هم میراث 
ناامیــدی،  کــه  چــپ 
بــا  داشــتن  فاصلــه 
راه‏حل،  ندادن  وطن، 

تخریب و این‏ها وجــود دارد، یک جریان هم که درواقع مایل 
به راســتِ جهانی اســت که الان مجموعه‏ی روشنفکران ما 
همان‏ها هســتند. من فکر می‏کنم که بخــش زیادی از این 
بازنمایی‏هایی که شــده یــا حاصل همین تفکــرات بوده یا 
حاصل درســت دفاع نکردن روشــنفکران ملی بوده اســت. 
آقای دکتر، ســوال من این است که فارغ از اینکه چه کسی  
رئیس‏جمهور است، فوکویامای state ایران کیست؟ کسانی 
که از منافع ملی کشور دفاع کنند فارغ از اینکه این آدم باشد 
یا نباشد. رسوب‏های این جریان روشنفکری که مانده اساساً 

مفهوم امنیت ملی را نمی‏فهمد.]...[
زیدآبادی: به هر دلیلی اگر فرمایش شــما درست هم باشد، 
مردم ایــن را نمی‏پذیرند. چون وضع اقتصادی‏شــان خراب 
است. اگر وضع اقتصادی‏شان درست باشد و مدیریت کارآمد 
باشــد، طبیعتاً رفته‏رفته امکان فهمش به وجود می‏آید. الان 
بخشــی از جامعه گوش‏هایــش را گرفته، صدا نمی‏رســد و 
متاســفانه در یک جایی مانند صداوســیما که امکان پخش 
صدایــش را دارد، تفکراتــی وجود دارد که قرار نیســت برای 

همه‏ی مردم صحبت بکند.]...[
Ó  آقای دکتر، اگر با همین تدبیر در راهکار برویم، یعنی‌

شــما می‏گویید که ما مســئله داریم اما نــه اینطور که 
تصویرسازی می‏شــود. اگر فرضاً اعتماد اجتماعی در 
حال کاهش است، چه راهکار و ایده‏ای برای حکمرانی 

و سیاستگذاری دارید... 
آجرلــو: ]...[ درمورد فرمایش آقای دکتر درباره‏ی دوم‏خرداد 
اتفاقاً خوب اســت که به بحث سیاســت داخلی وارد شویم. 
به نظر من اساســاً احمدی‏نژاد برآمده از رادیکالیســم جناح 
چپ بود. البته نه شخصِ احمدی‏نژاد، جریان احمدی‏نژاد. 
یعنــی رقابت خاتمی و ناطق در ســال ۸۴، شــکلش عوض 
شــد و بعد از آن هیچ موقع سیاســت داخلی ما به آن دوران 
سیاست راست و چپ برنگشت. سامان سیاست داخلی ما به 
هم خورد و نتوانســتیم سامان جدیدی را مستقر کنیم. واقعاً 
در دوم خــرداد اگر دوباره اصلاح‏طلبان برگردند، مجموعه‏ی 
رفتارهایی که در فاصله‏ی  ســال‏های ۷۶ تا ۸۰ انجام دادند، 
انجام می‏دهند؟ ببینید، اصلاح‏طلبی مدل ۷۶ تا ۸۰ و حتی 
همین الان هــم بقایایش وجــود دارد، رقیب جناح راســت 
نبود که رقیب نظام بود. ]...[ ببینید این رادیکالیســم چپ، 
طبیعی اســت که رادیکالیسم راســت را هم درست می‏کند، 
گرایش ســوپرانقلابی هم درســت می‏کند و اجازه نمی‏دهد 
حرف‏های وســط شنیده‏شود. اجازه نمی‏دهد صدای طیف 
اصول‏گرای میانه هم شنیده‏شود چون اساساً این‏ها همدیگر 
را دارنــد تقویت می‏کننــد. می‏خواهم بگویم کــه این به هم 
خوردن نظم سیاست داخلی، موجب شده که امروز رابطه‏ی 
نیروهای اجتماعی با نیروهای سیاســی‏مان هم از بین برود.
]...[ شــبکه‏های اجتماعی هم که یک نوع رقابت نامتقارن 
سیاسی‏ هستند؛ یعنی یک نفری که از نظر سیاسی بالاست، 
این شــبکه‏ها می‏توانند تخریبش کنند.]...[  و این ناامیدی 
درســت کرد و این، سیاســت داخلی را نامعتبــر کرد. یعنی 
یک طرفش رادیکالیســم، یک طرفش شبکه‏های اجتماعی 
تخریب‏گــر، یــک طرفش هــم منابعی نبود که دســت مردم 
باشد؛ پس مردم سرخورده شدند و به همین خاطر مشارکت 
در انتخابات‏ها پایین آمد. این یک بخشی است، یک بخشی 
هم از ناحیه سیاســت خارجی بگویم. آقــای دکتر ما بعد از 
برجــام تا موقعی که ترامپ از برجام خارج شــد، می‏توانم از 
شما بپرسم کجا اشــتباه کردیم؟ ]...[ برخی از جریان‏های 
سیاســی و افــراد می‏اندازنــد گــردن جمهوری اســامی و 
می‏گویند که موشک آزمایش کرد، مگر ما در برجام، تعهدی 
دادیم که موشــک آزمایش نکنیم، تعهدی دادیم که مرگ بر 
اســرائیل ننویســیم؟ اصلًا این دو به هم چه ربطی داشت؟ 
یک تعهدات هسته‏ای ما داشتیم و در مقابلش هم آن‏ها یک 
تعهداتی داشــتند. خود وزرا و معاونان دولت روحانی گفتند 
که درواقــع در زمان اوباما، آمریکا بــه تعهداتش عمل نکرد.
]...[ واقعیت این است که ترامپی روی کار آمد که استثنایی 
و غیرنرمال بود و خود آمریکایی‏ها هم در شوک بودند؛ حتی 
حاضر شــدند به‏خاطر اینکه ترامپ نباشــد بــه بایدنی رای 

بدهند که واقعاً یک شخصیت معمولی است.]...[
Ó  وارد راهکارها و ایده‏ها شــویم. با توجه با فرمایشــی‌

‏که داشــتید، تصویــری که جامعه نســبت بــه دولت 
دارد و بحث اعتماد اجتماعی، شــما در منظر مشــاور 
سیاست‏گذاری چه راهکار و ایده‏ای دارید برای اینکه 

از این بحران خارج شویم؟
زیدآبــادی: اولًا اینکــه بیاییم یک چیزی به اســم نظام قائل 

کت درنیاورید، استدلال کنید! 
روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست‏جمهوری 
در واکنش به سخنان سیدکاظم دلخوش‏اباتری، 
نماینده صومعه‏ســرا، اعــام کرد:»اخیراً جناب 
آقای کاظم دلخوش‏اباتری نماینده محترم مردم 
صومعه‏ســرا که علی‏رغــم تغییر حــوزه انتخابیه  
در آزمون خدمــت با اقبال مردم مواجه نشــد با 
طرح ادعاهایی ناصواب راجع به برخی تخلفات 
احتمالــی انتخاباتــی اظهــار داشــته‏اند که ما 
برای وزیر کشــور کت درآوردیم وزیر شود! و لابد 
براســاس این ادعای قابل بحث توقع داشته‏اند 
که وزیر کشــور هم با اقدامات فراقانونی و بدون 
توجه به رای مردم، برای رای‏آوری جناب ایشــان 
تقلای ناموجه می‏کرد! جل‏الخالق! جناب آقای 
نماینده کجــا و چرا برای این منظور کت درآورده 
و اساساً وقتی که مجلس جای بحث و استدلال 
و منطق اســت، چه نیازی به این کار است و چرا 
باید روش ایشان درآوردن کت برای امری روشن 
بوده باشد! اما حالا که ایشان روغن ریخته را نذر 
امام‏زاده کرده‏اند، باید پاســخ دهند که با فرض 
حمایت طبیعی ایشــان از وزیر پیشــنهادی که 
براســاس شــناخت و توانمندی و حجت شرعی 
بوده، چرا توقع مابه‏ازا داشــته‏اند؟ و یا به عکس، 
آیا اساســاً وزیر کشــور که مجری مرّ قانون است 
اجــازه دخالت له یــا علیــه نامــزدان را دارد که 
ایشــان چنین ادعایی را در تریبونی رسمی بیان 

می‏کند؟«

سعید آجرلو: 
اساساً احمدی‏نژاد 

برآمده از 
رادیکالیسم جناح 
چپ بود. البته نه 

شخصِ احمدی‏نژاد، 
جریان احمدی‏نژاد. 
یعنی رقابت خاتمی 

و ناطق در سال ۸۴، 
شکلش عوض شد و 
بعد از آن هیچ موقع 

سیاست داخلی 
ما به آن دوران 

سیاست راست و 
چپ برنگشت
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Ó  آقای زیدآبــادی، من می‏خواهم از یــک منظر دیگر‌
نگاه کنــم. وقتی دولت‏هــا دارند یک رانتــی را توزیع 
می‏کننــد و یــک منابعــی را می‏دهنــد، مــردم هــم 
خوشحال می‏شوند. شاید در آن‏جا ما نتوانیم اعتماد 
را بســنجیم. آن جاهایی می‏شــود ســنجید که مردم 
مجبورند به‏واسطه‏ی تصمیم حکومت، هزینه‏ بدهند؛ 
مثال مالیات که آقای آجرلو فرمودند. با این تفاسیر در 
آینده فکر می‏کنید چقدر مــردم با اینطور تقاضاهای 
حاکمیت همراهی کنند؟ فکر می‏کنید مردم در قبال 
آینــده‏ی مطلوبی که حاکمیــت معرفی می‏کند چقدر 
اعتماد می‏کنند و همراه می‏شوند؟ و روندش را چطور 

می‏بینید؟
احمد زیدآبادی: برخی از خطرات و بحران‏ها به یک نقطه‏ای 
کــه می‏رســد، دیگر نقطه‏ی بحرانیســت. وقتــی می‏گوییم 
مثــاً ۴۰ یا ۵۰ یــا ۶۰ درصد از جامعه بــه دولت بی‏اعتماد 
شده‏است، این خودش کافی است که بحران داشته‏ باشیم. 
]...[ مــا در مــورد رابطه‏ی دولــت و ملت دچــار یک بحران 
تاریخی هســتیم. اساســاً نگاه شــیعه به دولت این بوده که 
همــواره یک آدمی باید آن بالا باشــد کــه اطلاعات کامل از 
همه‏چیز داشــته باشــد و هیچ خطا و گناهی هــم در آن راه 
نداشته ‏باشد وگرنه مشروعیت ندارد که این سبب دعواهای 
زیــادی در دوران مشــروطیت شــد کــه ما وقتــی همچین 
کســی نیســت چه کنیم؟ در دوره پهلوی یک چیزی هم به 
این اضافه شــد و نیروهای خواهان انقلاب آمدند این کار را 
کردند ولی تصوری برای عموم ســاختند که این دولت‏ها به 
یک منبع لایزالــی از منابع وصل‏اند و باید بتوانند به همه‏ی 
مــردم آنقدر بدهند که همه لازم نباشــد خیلی کار و فعالیت 
کنند ولی برخوردار و مرفه باشــند. یعنی با یک ســطحی از 
توقع انقلاب شــد که دولت می‏تواند این کارها را بکند.]...[ 
از همــان اول هــم به نظر من با این فهــم از دولت، ما بعد از 
انقــاب دچار بحران بودیم. ولی جامعــه معمولًا به تدریج از 
آن فضای انقلابــی فاصله می‏گیرد و بعدها در زندگی عینی 
این‏ها کم‏کم دچار فرســایش می‏شود. جامعه در دوم‏خرداد 
۷۶ پیــام داد که ما دنبــال ادامه‏ی وضع موجود نیســتیم؛ 
یعنی بافت اجتماعی احســاس می‏کرد با ســاخت سیاسی 
یک مقدار بیگانه شــده، بنابراین در یک انتخابات خودش را 
بــروز داد. منظور از بروز، در آن دوره این بود که ما می‏توانیم 
دســتاوردهای مدرن را که همین دموکراســی، آزادی بیان و 
رعایت حقوق بشــر است، با فهم خودمان از دین، به‏گونه‏ای 
آشــتی دهیم. بحران اصلی از آن‏جا شــروع شد. به نظر من 
ایــن فهم از حکومت‏داری و نســبتش با اندیشــه‏ی مدرن و 
مذهب یا دین، اساســاً نگذاشتند شــکل بگیرد و یا بخواهد 
خودش را منطبق کند. یک نــزاع عمیقی صورت گرفت که 
رفتنــد دولت را مختــل کنند و به نظر مــن کردند، یعنی آن 
فهــم آقای خاتمی کــه طرفداران زیادی در جامعه داشــت، 
آدم‏هایــی که می‏خواســتند هم دیندار باشــند و هم در یک 

دوران مــدرن با دســتاورد مدرن زندگــی کنند، از 
این‏هــا ناامید شــدند. یعنی بحــران بعد 

از شکســت دولت اصلاحات شــروع 
شــد و بــا ظهــور احمدی‏نــژاد وارد 
یک مرحله‏ی عجیبی شــد. چون 
آقــای احمدی‏نــژاد یــک کاراکتر 
عجیبی داشــت کــه حرف‏هایش 
صحبت‏هــای  نداشــت،  پایــه‏ای 
محکمی نبــود، راجع‏به هر چیزی 

حــرف مــی‏زد، وعده‏هــای الکــی 
می‏داد و شــانس هم داشــت که پول 

گنده دســتش آمد که بالاخره همه را 
یکجوری توزیع کرد؛ در دوره‏ای ریخت 

و پاش کــرد و افراد هــم از یک رضایت 
نســبی‏ای برخوردار شدند اما به محض 

مسئله‌هایی که حل نمی‌شوند
مقامات

گروه‎های جهادی و فعالیت سیاسی  
محمد زهرایی، رئیس بسیج سازندگی در نشست 
خبری با حضور اصحاب رسانه گفت:»در مقابل 
گروه‏های جهــادی بعضــی از نحله‏های فکری 
هســتند کــه می‏خواهند گروه‏هــای جهادی را 
به گروه‏های سیاســی و اندیشــه‏های خودشان 
وارد کننــد اما ایــن جریان ولایی هســت و باید 
بماند اگر خدای ناکرده وارد جریان اقتصادی و 
سیاسی شدند و مورد طمع قرار گرفتند، موضوع 
پولشــویی هم در ادامه قرار خواهد گرفت.« وی 
در ادامه افزود:»اگر گروه جهادی سیاسی باشد 
باید از کاندیداتوری ریاســت‏جمهوری و مجلس 
تبلیغ کرده و این کار ضربه به گروه‏های جهادی 
اســت و من تا روزی که ســر این پســت هستم، 
اجازه نخواهم داد کار بچه‏های جهادی را خراب 

کنند.«

با این روند هیچ‏کس نمی‎ماند 
مســعود پزشــکیان، نماینده تبریز در گفت‏وگو با 
جمــاران درباره آنچه در جریان اصولگرایی درحال 
وقوع است، گفت: »یک آقایی می‏آید و حدادعادل 
را زیر ســوال می‏برد! حداد عادل قطعاً عیب دارد، 
اما در این مملکت برای خود یک شخصیتی است. 
اول آمدنــد خاتمی و موســوی و... را زدند، از آن‏ها 
گذشــتند و امروز خودی‏ها را می‏زنند! حال دیگر 
کسی نمی‏ماند.« وی در ادامه افزود:»آقای ثابتی 
و افرادی که آمدند، چه پشــتوانه و فعالیت علمی، 
کارکردی در این کشــور دارنــد؟! اگر بخواهند کار 
کننــد، عیب پیــدا خواهند کــرد و وقتی که عیب 
پیدا کننــد برای آن‏هــا هم پرونده‏ســازی خواهد 
شــد. مدیریت کردن و اداره کردن سیستم با اداره 
کردن مملکت متفاوت است، با این روند هیچ‏کس 

نمی‏ماند.«
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